
دوشنبه 17 بهمن 61401
 شماره  8708

پسر 18ساله که از کودکی پایش در دنیای مجرمان باز شده 
با همدستی همکلاسی اش، نقشه زورگیری مسلحانه کشید 
و باند مجرمانه تشکیل داد اما خیلی زود پلیس هر دوی آنها 

را دستگیر کرد.
به گزارش همشهری، مدتی قبل مردی به اداره پلیس رفت و 
گفت 2جوان مسلح، خودروی نیسان وی را به سرقت برده اند. 
وی توضیح داد: یک محموله باری به خارج از تهران برده بودم 
که هنگام برگشــت در حوالی اتوبان آزادگان توقف کردم تا 
کمی استراحت کنم. داخل ماشین خواب بودم که فردی با 
کوبیدن به شیشه بیدارم کرد. پسری جوان بود که برگه ای را 
نشانم داد و به نظر می رسید می خواهد آدرسی از من بپرسد. به 
محض اینکه شیشه را پایین دادم و برگه را از دست پسر جوان 
گرفتم، وی اسلحه ای از زیر پیراهنش بیرون کشید و لوله آن 
را روی سرم قرار داد و تهدید کرد که اگر مقاومت کنم شلیک 
می کند. من که به شدت ترسیده بودم، از ماشین پیاده شدم 
و آنجا بود که فهمیدم جوان مسلح تنها نیست و همدستش 
کمی آنطرف تر روی موتوری نشسته است؛ موتوری که پلاکش 
مخدوش شده بود. آنها دست و پای مرا با چسبی بستند و در 

بیابان های اطراف رهایم کردند و ماشینم را به سرقت بردند.
با ثبت این شکایت، مأموران پلیس آگاهی پایتخت تحقیقات 
برای شناسایی و دستگیری دزدان مســلح را آغاز کردند اما 
چند روز بعد با شکایت مشابه دیگری روبه رو شدند. دومین 
مالباخته هم راننده نیسان بود که سارقان موتور سوار با تهدید 
اسلحه، ماشین وی را به سرقت برده و طعمه شان را با دست 
و پای بسته در بیابان رها کرده بودند. در ادامه معلوم شد که 
ســرقت خودروی نیسان تنها شــگرد دزدان مسلح نیست. 
چراکه بررسی ها نشان داد متهمان تحت تعقیب با حمله به 
عابران پیاده و تهدید آنها با ســلاح گرم، دست به زورگیری 
می زنند. گرچه ســارقان در تمام سرقت های خود از ماسک 
و کلاه اســتفاده کرده  بودند که شناسایی نشوند اما مأموران 
پس از بررســی تصاویر دوربین های مداربسته و تحقیقات 
تخصصی سرنخ هایی از یکی از آنها به دست آوردند و معلوم شد 
که وی با وجود سن کمی که دارد، یک مجرم سابقه دار است. 
با شناسایی مخفیگاه متهم، وی دستگیر شد و در بازجویی ها 
اقرار کرد که با همدستی همکلاســی قدیمی اش دست به 
سرقت مسلحانه می زده است. با اعتراف وی، همدستش نیز 
بازداشت شد و هردو با قرار قانونی برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیارکارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند.

زندگی ام داستان فیلم متری شش و نیم است 
طراح نقشه زورگیری های مسلحانه پسری 18ساله به نام فرهاد 
است که می گوید تبهکاری در خونش است و این ارثیه شوم از 
اجدادش به او رسیده است. او مدعی است از زمانی که 5سال 
بیشتر نداشــته پایش به دنیای مجرمان باز شده و تا الان که 
18ساله شده بارها به اتهام سرقت و توزیع مواد مخدر دستگیر 

شده است. گفت وگو با او را بخوانید.

چطور در این سن کم، این همه سابقه در پرونده ات 
ثبت شده است؟

من از بچگی با سرقت و خلاف بزرگ شدم. 
از زمانی که 5سال بیشتر نداشتم. پدرم 
یک مجرم سابقه دار است که او هم از 
کودکی خلاف را از پدرش یاد گرفته 
بود. نه تنها پــدرم و پدربزرگم بلکه 
عموهایم هم مجرمان سابقه داری بودند 
که حتی شنیده ام یکی از آنها وقتی من 
کوچک بودم اعدام شده است. فقط یکی 
از عموهایم درس خواند و از ایران رفت، 
 مابقی همه تبدیل به خلافکار شدند. 
انگار خلاف یک ارثیه شوم است که 
در خاندان ما به نســل های بعدی 
منتقل شده است. البته این را هم 
بگویم که دخترها حق انجام خلاف 

را ندارند.
چطــور از 5ســالگی 

خلافکار شدی؟
پدرم به من خلاف را یاد داد. او الان 
در زندان اســت. به اتهــام قاچاق 
مواد مخدر به اعدام محکوم شــده 
بود اما حکمش شکســت و تبدیل 
شــد به حبس ابد. زندگی ما شبیه 
فیلم متری شش و نیم است. ما 3تا 
بچه  ایم؛ من، خواهرم و برادرم که 
الان 12ساله است. البته همه تلاش 
من این است که جور برادر کوچکم 
را بکشم تا سرنوشت او هرگز شبیه 
من نشود. دلم می خواهد او درس 
بخواند و برای خودش کسی شود. 
خوب یادم است، وقتی 5ساله بودم 
پدرم مرا همراه خود می برد تا وقتی 
سرقت می کند، کســی به او شک 
نکند. حتی فوت و فن های سرقت را 
هم به من یاد می داد. وقتی بچه بودم 
مواد داخل کیف می گذاشــت و از 
من می خواست تا آن را به دست 
مشتریانش برسانم. حتی یک بار 
لو رفتم و پلیس مرا دستگیر کرد. 

وقتی پا به نوجوانی گذاشتم، دیگر تبدیل به تبهکار حرفه ای شده 
بودم. یا دست به سرقت می زدم یا توزیع مواد مخدر.

خودت هم مواد مخدر مصرف می کنی؟
نه اصلا. نه پــدرم و نه من. پدرم می گفت یــک توزیع کننده 
یا قاچاقچی هرگز لب به مواد نمی زنــد. او به من گفته بود که 
مواد مخدر مغز انسان ها را کوچک می کند و نه تنها فایده ای ندارد 
بلکه مضر هم هست. حتی یادم است یک بار یکی از دوستانش 
که قاچاقچی بین المللی بود بــرای پدرم یک محموله کوکائین 
آورد اما پدرم لب به آن نزد تا حتی امتحانش کند. راستی پدرم 

با قاچاقچیان بین المللی هم همکاری می کرد.
برویم ســراغ پرونده ات، با چه شگردی دست به 

سرقت های مسلحانه می زدی؟
اولش با سرقت نیسان شــروع کردیم. 2تا نیسان دزدیدیم که 
یکی را فروختیم و دومی را به جای بدهی مان به طلبکار دادیم. 
بعد تصمیم به زورگیری گرفتیم. وقتی هوا تاریک می شد سوار 
بر موتور در خیابان های مختلف پرسه می زدیم. پس از شناسایی 
طعمه که اغلب زنان بودند به سمتشان هجوم می بردیم و با تهدید 

اسلحه اموالشان را سرقت می کردیم.
چه چیزهایی سرقت می کردی؟

پول و طلا. اسلحه را روی شــقیقه یا پهلوی طعمه هایمان قرار 
می دادیم و آنها را تهدید به قتل می کردیم. سپس هرچه پول و 

طلا همراهشان بود را می دزدیدم به جز گوشی هایشان.
چرا گوشی سرقت نمی کردید؟

شاید باور نکنید اما اگر گوشی هایشان گرانقیمت هم بود سرقت 
نمی کردیم. چون ما دزد گوشی نیستیم. مالخرش را هم نداریم. 

از طرفی گوشی ممکن است دردساز شود و لو بروی.
همیشه با خودت اسلحه حمل می کنی؟

سال هاست که اسلحه دارم. البته برای حفظ جانم خریدمش. 
چون پدرم رقبای زیادی دارد که با او اختلاف دارند. چند سال 
قبل یکی از رقبای پدرم که قاچاقچــی مواد مخدر بود، برادر 
کوچکترم را از مقابل مدرسه ربود و چند ساعتی او را گروگان 
گرفت تا دست به اخاذی از پدرم بزند. پدرم در آن زمان ناچار 
شد پول زیادی به حساب گروگانگیران واریز کند تا برادرم را رها 
کنند. برای همین همیشه از سایه خودم هم می ترسم. اسلحه 
خریدم تا به جز استفاده در سرقت ها، چنانچه خطری تهدیدم 

کرد از آن استفاده کنم.
پرونده ات نشان می دهد که در جریان یک درگیری 

اقدام به تیراندازی کرده ای و یک نفر زخمی شده است؟
درست است. این اتفاق مدتی قبل در یکی از محله های اطراف 
تهران رخ داد. چند نفر به دختر موردعلاقه یکی از دوســتانم 
متلک پرانده بودند. وقتی بحث ناموس و رفاقت مطرح می شود 
دیگر نمی توانم سکوت کنم. دوستم از من خواست تا به سراغ 
مزاحمان برویم و از آنها زهرچشــم بگیریم. من هم با دوستم 
رفتم و در آنجا چند تیر شلیک کردم برای ایجاد رعب و وحشت. 
یکی ازگلوله ها به پای یکی از مزاحمان خورد البته خطر آنچنانی 
تهدیدش نکرد. درســت اســت که با وجود این سن کم بارها 
دستگیر شــده ام اما این بار اگر آزاد شــوم دور خلاف را خط 
می کشــم. به خاطر مادرم، خواهرم و بــرادر کوچکترم. مادر 

بیچاره ام خیلی غصه می خورد.

گفت و گو الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

عاملان قتل 4نفر در یک عروسی ساعتی 
بعدازجنایت دستگیر شدند

عروسی خون

کوتاه از حادثه

دو ماه است که از لوله آب شکسته بندرعباس آب هدر می شود
یک لوله آب شکســته در محدوده کمربنــدی بندرعباس در 
نزدیکی دوراهی ایسینی، کوچه طلیعه 23بیش از 2 ماه است 
که به حال خود رها شده اســت و روزانه آب قابل توجهی از آن 
در کوچه و جوی آب جاری شده و هدر می رود. هر قدر مردم با 
آبرسانی و شــهرداری تماس گرفته اند تاکنون کسی برای رفع 
نقص این لوله نیامده است این در حالی است که مدام در قبض 
آب و برق و تبلیغات می گویند کــه صرفه جویی کنید. جا دارد 

مسئولان زودتر مشکل این لوله آب را برطرف کنند.
زرین از بندرعباس

افرادی که خبرها را وارونه می کنند شناسایی و اعمال قانون شوند
این روزها برخی اخبار به سرعت نشــر پیدا می کنند و چند 
روز بعد معلوم می شــود فردی کــه آن را گفته صاحب نظر و 
مسئولش نبوده یا اصلا حرف مسئول مربوط وارونه و تفسیر 
به رأی شده است. آیا نباید افرادی که عامل انتشار این قبیل 
اخبار هستند و مسئولی که بدون توجه به عواقب یک مسئله 
خبری را رســانه ای می کند، مورد برخورد قانونی و مواخذه 
قرار گیرند. این روند نشر اخبار کذب و وارونه به ضرر اعتماد 

مسئولان و مردم است.
عسگری از زنجان 

آسفالت میدان تره بار بهمن نیازمند ترمیم است
آسفالت میدان تره بار بهمن به دلیل تردد بیش از حد خودروها 
بسیار خراب شده و نیازمند ترمیم فوری است. با توجه به حجم 
مراجعات بســیار به این میدان تقاضا می شود نسبت به ترمیم 

آسفالت مسیرهای داخلی و اطراف آن اقدام شود.
بازدیدی از تهران 

سفیددشت شهرستان بروجن با مشکل کمبود آب روبه روست
کمبود و بی کیفیت بودن آب بلایی است که مدت هاست به جان 
سفیددشت شهر بروجن افتاده اســت به طوری که مردم برای 
آب مصرفی خود به ناچار از تانکرهای آب استفاده می کنند که 
خود این کارهم موجب شیوع و انتقال بیماری می شود.ازطرفی 
این معضل موجب از بین رفتن زمین های کشاورزی و به دنبال 
آن بیکاری عده زیادی از ســاکنان این شــهرهم شده است.از 
مسئولان درخواست داریم تا برای حل این مشکل چاره ای پیدا 
کنند.مردم این شهر چشم به راه آبرسانی و خروج از این وضعیت 

طاقت فرسا هستند.
قربان نژاد از بروجن

تکلیف برندگان قرعه کشی خودروی مادران مشخص نشد
مدتی است در کشورمان طرح جوانی جمعیت مطرح شده و در 
زمینه های مختلف به اجرا درآمده است. شرکت های خودروساز 
در این طرح اقداماتی انجام داده اند و قرار شد، متقاضیان مشمول 
این طرح با ثبت نام در قرعه کشــی شــرکت های خودروساز 
صاحب خودرو شــوند. با وجود تأخیر در برگزاری قرعه کشی 
ایران خودرو، خرابی سایت و قطعی مکرر در بازه ثبت نام و پس از 
گذشت 2 هفته از اعلام نتایج قرعه کشی کماکان برای عده ای از 
افراد چندین پیامک »درحال بررسی« ارسال شده و ما همچنان 
منتظر استعلام از ثبت احوال هستیم. لطفا با پیگیری خانواده ها 

را از بلاتکلیفی خلاص کنید.
احمدی از تهران

اتوبوس های خط میدان قدس به دستواره نیازمند نوسازی 
و مدیریت زمان است

تقریبا همه اتوبوس های میدان قــدس در تجریش به مقصد 
شهید دستواره فرسوده و از رده خارج هستند. اغلب صندلی ها 
کثیف و نامناســب بوده و تهویه اتوبوس برقرار نیست. ضمن 
اینکه ســرفاصله حرکت اتوبوس ها بین مقصد و مبدا بسیار 
طولانی است و باعث معطلی مســافران و تشکیل صف های 
طولانی می شــود. از مســئولان تقاضا داریم ضمن توجه به 
نوسازی اتوبوس های این مسیر نســبت به تنظیم سرفاصله 

حرکت اتوبوس ها و افزایش تعداد آنها اقدام کنند.
فاطمی از تهران 

چاره ای جز افزایش حقوق برای بازنشستگان بیندیشند
درحالی که مسئولان سرانه زندگی در کلانشهرها را رقم بالای 
14میلیون تومان اعلام می کنند ســقف دریافتی یک کارگر 
بازنشسته هم اکنون 6میلیون تومان است که اگر با افزایش های 
قانونی به بالای 7میلیون تومان در سال آینده برسد باز هم به 
نصف سرانه زندگی در کلانشــهرها نمی رسد، ضمن اینکه تا 
به آستانه نصف این رقم برسد ســرانه باز هم افزایش خواهد 
یافت. پس معلوم است باید چاره ای جز افزایش حقوق برای 

بازنشستگان بیندیشند.
احمدپور از مشهد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

پسری که از کودکی آموزش سرقت می دید،  در 18سالگی باند سرقت مسلحانه تشکیل داد

تبهکاری؛ ارثیه شوم خانوادگی

نوجوان 15 ســاله بنگلادشی که در 

خارجی
جریان  بازی قایم باشک گم شده و سر 
از مالزی در آورده بود، به کشــورش 

بازگشت.
به گزارش همشــهری به نقــل از ایندیــا تایمز، فهیم 
15ساله، پسر اهل چیتاگونگ بنگلادش چند روز پیش 
وقتی با دوستانش سرگرم بازی قایم باشک بود، جایی را 
پیدا کرد که فکر می کرد بهترین مکان برای مخفی شدن 
است. او به امید اینکه دوستانش وی را پیدا نمی کنند و 
برنده بازی خواهد شد، وارد کانتینری شد که پشت یک 
تریلی پارک شده در نزدیکی محل بازی آنها قرار داشت؛ 
به این امید رفت که دوستانش هرگز او را پیدا نکنند. اما 
فهیم درحالی که منتظر بود تا دوســتانش وی را پیدا 
کنند، به خواب رفت و وقتی از خواب بیدار شد، در قفل 

شده بود و او نمی دانست کجاست.
فهیم 6روز را بدون آب و غــذا در داخل کانتینر زندانی 
بود. هر چه به در دیوار آن می کوبید، صدایش را کسی 
نمی شنید و کاملا ناامید شــده بود تا اینکه 6روز بعد، 
در 3هزار و 700کیلومتر دور از خانه اش در بندر غربی 
مالزی پیدا شــد. گزارش ها حاکی از آن اســت که روز 
حادثه کارکنان بندر کلانگ در مالزی، صدای تق تق و 
ناله هایی را از داخل یکی از کانتینرهای کشتی که اخیرا 
از بنگلادش وارد شده بود شنیدند. آنها قبل از باز کردن 
آن با اورژانس و پلیس تماس گرفتند و وقتی مأموران در 
محل حاضر شدند و در کانتینر باز شد، یک پسر نوجوان 
و لاغر از داخل آن خارج شــد و همه با دیدن او مات و 
مبهوت شدند.ویدئویی که در توییتر منتشر شده، لحظه 
نجات  فهیم 15ساله از داخل کانتینر را نشان می دهد 
و در این فیلم پســر نوجوان گیج و ســرگردان به نظر 
می رسد. او که نمی داند کجاست و افراد دور و برش چه 
کسانی هستند فقط فریاد می زند که غذا می خواهد. در 

 کشف جسدی 
در رودخانه

به دنبال کشف بخشی از جسد 
مردی در رودخانه شورآباد، تیم 
جنایی با یــک معمای پیچیده 
روبه رو و تحقیقات برای کشف 
اســرار این جنایت آغاز شــده 

است.
به گــزارش همشــهری، ظهر 
پنجشنبه ســیزدهم بهمن ماه 
فردی در حال عبور از خیابانی 
در نزدیکی رودخانه شورآباد بود 
که چشمش به جسدی داخل 
رودخانــه افتاد و وحشــت زده 
پلیس را خبر کرد. طولی نکشید 
که مأمــوران در محــل حادثه 
حضور یافتند و پس از بررســی 
مشخص شد که نیم تنه ای که در 
رودخانه افتاده متعلق به مردی 
جوان حدودا 35ســاله اســت. 
تحقیقات حکایت از این داشت 
که مرد جوان به قتل رســیده و 
احتمالا قاتل یا قاتلان جسد را 
مثله کرده و بخشی از آن را درون 
رودخانــه انداخته انــد. در این 
شرایط جسد به پزشکی قانونی 
انتقال یافت و گروهی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
ماموریت یافتند تا ابتدا هویت 
مقتول و بعد گره از اســرار این 

جنایت را باز کنند. 

پسر جنجالی بنگلادشی به کشورش بازگشت

نجات4ملوان در دریای عمان
آتش ســوزی لنجی چوبی در دریای عمان موجب مفقود 
شدن 4نفر از سرنشینان آن شد. به گزارش همشهری، این 
لنج چوبی با 8 سرنشین روز شنبه در 80 مایلی از بندر چابهار 
دچار آتش سوزی شد. ســیداحمد هاشمی، معاون دریایی 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره این حادثه 
گفت:  به دنبال اعلام خبر آتش سوزی این لنج با هماهنگی 
مرکز جســت وجو و نجات دریایی بندر چابهار و همکاری 
کشتی خارجی در اطراف زرآباد در سواحل غربی چابهار 4 
نفر از سرنشینان لنج حادثه دیده نجات پیدا کردند. او ادامه 
داد: متأسفانه  4نفر دیگر از خدمه شناور به رغم انجام عملیات 
جست وجو توسط شــناور ناجی و همیاران ناجی همچنان 
مفقود هستند. او به فرماندهان و خدمه شناورهای سنتی 
و لنج ها توصیه کرد: به هنگام سفر دریایی حتماً تجهیزات 
ایمنی از قبیل لایف رافت، حلقه نجــات و جلیقه نجات به 

تعداد پرسنل شناور به همراه داشته باشند.

دستگیری دزدان 5کیلو طلا
اعضای یک باند حرفه ای سرقت که به اتهام دستبرد به 48خانه 
دستگیر شده اند در جریان بازجویی ها به سرقت 5کیلو طلا 
اعتراف کردند. به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده 
از چندی قبل به دنبال وقوع چندین فقره ســرقت از خانه ها 
در خرمشهر آغاز شد. سارقان ناشــناس با دستبرد به منازل 
شهروندان مقدار زیادی پول، طلا و وسایل قیمتی سرقت کرده 
و بدون به جاگذاشتن ردی از خودشان گریخته بودند. با این حال 
مأموران پلیس با انجام تحقیقات پی بردند در پشت پرده این 
سرقت ها 6عضو یک باند حرفه ای قرار دارند. با به دست آوردن 
این سرنخ مأموران توانستند در عملیاتی ضربتی اعضای این باند 
را دستگیر کنند. سردار سیدمحمد صالحی، فرمانده انتظامی 
اســتان خوزســتان در این باره گفت: مأموران پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرستان خرمشــهر با انجام تحقیقات 
میدانی و اقدامات هوشــمندانه و پلیسی موفق به شناسایی 

اعضای باند 6نفره ســارقان شــدند. آنها پس از کسب مجوز 
قضایی سارقان را در مخفیگاهشــان دستگیر کردند. او ادامه 
داد: در بازرسی از مخفیگاه مقدر زیادی طلای مسروقه کشف 
شد و آنها در بازجویی ها به سرقت 5کیلوگرم طلا از منازل و 
همچنین به 2فقره سرقت مسلحانه، یک فقره سرقت به عنف 
و 45فقره سرقت عادی منزل در سطح شهرستان خرمشهر 
اعتراف کردند. به گفته وی متهمان در بازداشت به سرمی برند 

و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

وقتی اختلافات کهنه چند روســتایی در حاشیه برگزاری 
جشن عروســی ســر باز کرد، کار به درگیری و تیراندازی 
رسید و این عروسی با قتل 4نفر و مجروح شدن 15نفر دیگر 

به خون کشیده شود.
به گزارش همشهری، ظهر روز شنبه اغلب ساکنان روستای 
باسفر از توابع شهرستان رشتخوار واقع در استان خراسان 
رضوی برای شرکت در جشن عروســی جمع شده بودند. 
مهمانان به صرف ناهار دعوت بودند اما بعد از پایان جشــن 
ناگهان چند نفــر از آنان با یکدیگر درگیر شــدند. با اینکه 
آنها فامیل بودند اما از حدود 3سال قبل بر سر یک ملک با 
یکدیگر دچار اختلاف و کشمکش شده بودند. این درگیری 
ابتدا در حد بگومگو بود اما کمی بعد دعوا بالا گرفت و کار به 
زد و خورد کشیده شد. جمعیت زیادی در آنجا جمع شده 
بودند و هر لحظه افراد بیشــتری وارد درگیری می شدند و 
بعد از دقایقی درگیری دسته جمعی شدیدی شکل گرفت. 
طرفین با هر وســیله ای که همراه داشتند به سوی یکدیگر 
حمله می کردند امــا اصل درگیری زمانــی اتفاق افتاد که 
چند نفر مسلح وارد نزاع شدند. آنها که کلاشنیکف به همراه 
داشتند شروع به تیراندازی کردند و گلوله های شلیک شده 

به دست کم 19نفر اصابت کرد.
هرچند دقایقی بعد با فرار افراد مسلح درگیری به پایان رسید 
اما افرادی که هدف اصابت گلوله قرار گرفته بودند وضعیت 
خوبی نداشتند. آنها برای شرکت در جشن عروسی به آنجا 
رفته بودند اما درگیری، عروسی را به عزا تبدیل کرده بود. 
دقایقی بعد امدادگران اورژانس خــود را به محل درگیری 
رساندند و امدادرسانی به حادثه مجروحان آغاز شد. در این 
بین وضعیت 4نفر وخیم تر از سایرین بود و 2نفر از آنها زمانی 
که به مرکز درمانی منتقل شــدند علائم حیاتی نداشتند و 
2نفر دیگر نیز بعد از انتقال به مرکز درمانی جان خود را از 
دست دادند تا این درگیری با 4کشته و 15مجروح به پایان 
برســد. علاوه بر آنها ده ها نفر دیگر نیز دچار جراحت هایی 

شده اما به مراکز درمانی مراجعه نکرده بودند.

حادثه به روایت عضو شورای روستا
در همین حال یکی از اعضای شــورای روستای باسفر که 
نخواست نامش فاش شود درباره جزئیات این حادثه گفت: 
این روستا حدود 4200 نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها به 
کشاورزی، دامداری و رانندگی خودروهای سنگین مشغول 
هستند و پیش از این هیچ وقت شــاهد چنین اتفاقاتی در 
روستا نبودیم. تعدادی از اهالی روستای باسفر و وابستگان 
آنان از مناطق اطراف که با عروس و داماد هم نسبت فامیلی 
دارند از ســال ها پیش با یکدیگر اختلاف و خصومت دارند. 
آنها به بهانه های واهی با تعدادی از مهمانان جشن عروسی 
و دیگر اهالی باسفر درگیر شــدند که در این بین عده ای با 

استفاده از سلاح گرم به افراد مقابل خود تیراندازی کردند.
او در ادامه گفت:  با شــدت گرفتن درگیری شمار دیگری از 
اهالی روستا هم با استفاده از سلاح سرد، سنگ و چوب وارد 
ماجرا شدند که باعث شــدت گرفتن زد و خورد شد که در 
نهایت بیشتر از 50 نفر مصدوم شدند که 4نفر آنها که بین 
32تا 47سال داشتند به علت شدت صدمات وارده جان خود 
را از دســت دادند و 15 نفر دیگر که به طور جدی مجروح 
شــده بودند به مراکز درمانی در رشتخوار، تربت حیدریه و 
مشهد منتقل شدند. با این حال شــنیده شده که وضعیت 
چند نفر از مجروحان وخیم اســت و احتمال افزایش تعداد 

تلفات وجود دارد.

دستگیری عاملان درگیری
از سوی دیگر یک روز پس از وقوع این حادثه تلخ، رئیس کل 
دادگستری استان خراســان رضوی از دستگیری عاملان 
جنایت در عروسی خبر داد. غلامعلی صادقی گفت: به دنبال 
وقوع این درگیری دسته جمعی که به کشته و زخمی شدن 
تعدادی از هموطنان مان منجر شد، با دستوری ویژه اقدامات 
قضایی، اطلاعاتی و انتظامی در محل آغاز و چند ساعت بعد 
3متهم اصلی درگیری دستگیر شدند و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

گازگرفتگی در مدرسه دخترانه
نشــت گاز در دبیرســتانی دخترانــه در قم شــماری از 

دانش آموزان را دچار مسمومیت کرد.
به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز )یکشــنبه( 
در دبیرســتان دخترانه قرائتی در پردیسان قم اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که مســئولان مدرسه متوجه شرایط 
غیرعادی تعدادی از دانش آموزان شدند. آنها دچار سردرد، 
سرگیجه و حالت تهوع بودند و در این شرایط با درخواست 
کمک از اورژانس، امدادگران خود را به مدرســه دخترانه 
رســاندند و به امدادرســانی به دانش آموزان مسموم شده 
پرداختند. بررسی های اولیه نشان داد که نقص در سیستم 
گرمایشی مدرسه موجب نشت گاز منوکسید کربن در آنجا 
شده است. براساس این گزارش در این حادثه به هیچ یک از 

دانش آموزان آسیبی نرسید.

نهایت نیز شاهدان به او چیزی برای خوردن می دهند و 
از او می خواهند که بنشیند تا نیروهای اورژانس وی را 

معاینه کنند.
از آنجا که فهیم به زبان دیگری صحبت می کرد، تلاش ها 
برای تحقیق از او و پی بردن به سرنوشتش بی نتیجه بود. 
در این شرایط و با توجه به وضعیت بدنی خطرناکی که 
داشت، نیروهای اورژانس او را با برانکارد به بیمارستان 

منتقل کردند.
از آنجا که در ابتدا احتمال می رفت پسر نوجوان قربانی 
قاچاقچیان انسان شده باشــد، مأموران پلیس هم وارد 
ماجرا شدند و با اســتفاده از مترجم به پرس و جو از او 
پرداختند و آنجا بود که راز عجیب پسر نوجوان فاش شد. 
او برای مأموران تعریف کرد که حدود یک هفته قبل تر، 
زمانی که سرگرم بازی قایم باشک با دوستانش بوده، در 
داخل کانتینری که در نزدیکی محل بازی شان بود مخفی 
شده و بعد به خواب رفته و وقتی بیدار شده، در کانتینر 

قفل بوده و نتوانسته خودش را نجات بدهد.
به دنبال این ماجرا، مســئولان پلیس و قضایی مالزی 
نیز در گفت وگو با رســانه ها اعلام کردند که در جریان 
بررســی ها و تحقیقات مفصلی که انجام داده اند به این 
نتیجه رسیده اند که ماجرای قاچاق انسان منتفی بوده 
و فهیم 15ساله در جریان بازی با دوستانش گرفتار این 

سرنوشت عجیب شده است. مسئولان بیمارستان هم اعلام 
کردند، به رغم اینکه پسر نوجوان دچار کم آبی و تب شدید 
شده بود اما تحت نظر پزشکان، وضعیت وی پایدار است 
و همه از اینکه او توانسته 6شبانه روز بدون آب و غذا زنده 
بماند، متحیر شده اند. براساس این گزارش، حدود یک سال 
قبل تر نیز مرد جوان بنگلادشی که برای استراحت وارد یک 
کانتینر شده بود، پس از بیدار شدن با در بسته مواجه شد 
و چند روز بعد، وقتی در کانتینر در کشور دیگری باز شد، 
وی جانش را از دست داده بود. اما سرنوشت فهیم 15ساله 
کاملا متفاوت با سرنوشت مرد جوان بود و او پس از مرخص 
شدن از بیمارستان به مقامات مهاجرت مالزی تحویل داده 

شد به خانه اش در بنگلادش برگشت.


